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  نشست علمي
  شناسي تفسير قرآن به قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي مفهوم

 قسمت اول 

  اشاره
شناسي تفسير  مفهوم«علمي، با عنوان  ) دو نشست١٣٨٧در ارديبهشت و خرداد ماه سال جاري (

از سوي گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و » قرآن به قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي
به صورت سخنراني و ميزگرد، در اين مؤسسه برگزار شد. آنچه در اين  پژوهشي امام خميني

اسـاتيد ارجمنـد   هـاي ايـن دو نشسـت اسـت کـه توسـط        شـود، سـخنراني   شماره تقـديم مـي  
و  اکبـر بابـايي   الاسلام والمسـلمين علـي   حجت الاسلام والمسلمين محمود رجبي، حجت

در باب موضوع نشست ايراد  الاسلام والمسلمين دکتر اميررضا اشرفي محقق محترم حجت
 ها پس از پياده شدن از نوار، در اختيار سخنرانان محترم قرار گرفت، و شده است. متن سخنراني

پس از اصلاح و تکميل توسط آنان، در دفتر مجله مختصراً تنقيح و ويرايش شد و بـه صـورت   
وگـوي اسـاتيد و    االله در شمارة بعـدي مجلـه، گفـت    شاء حاضر تنظيم و سامان نهايي يافت. ان

                                                
 نيآموزشي و پژوهشي امام خمي ةسسؤدانشيار و مدير گروه تفسير و علوم قرآن م.  
 پژوهي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استاديار گروه قرآن.  
 آموزشي و پژوهشي امام خميني ةسسؤاستاديار گروه تفسير و علوم قرآن م.  
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پژوهـان خواهـد شـد. ترتيـب      کش قرآن، پيشکننده در ميزگرد هر دو نشست محققان شرکت
  الي ارائة آنها در نشست است.ها بر حسب تو سخنراني
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  اکبر بابايي الاسلام والمسلمين علي سخنراني استاد حجت
  بسم االله الرحمن الرحيم.

يکي  ،مجمع البيانتوان گفت، بعد از تفسير  ، تفسير ارزشمندي است كه ميالميزان تفسير
شـود.   نمـي از تفسيرهاي قابل استفاده است، و نكات جالبي دارد كه در تفاسير ديگر ديـده  

لذا جا دارد كه دربارة آن بحث و تأمل و نقد شود. البته نقد، دليل قابـل اعتنـا بـودن مطالـب     
شيخ انصاري را ملاحظـه کنيـد، شـايد كمتـر      مكاسبآن است؛ کما اينکه اگر شما کتاب 

اي از آن مورد نقد بزرگان قرار نگرفته باشد، ولي از ارزش آن نكاسته اسـت، بلکـه    صفحه
  ز به ارزش آن افزوده است. رو روزبه

شناســي تفســير قــرآن بــه قــرآن از ديــدگاه علامــه  مفهــوم«بــه هــر حــال، موضــوع ســخن 
از ديـدگاه علامـه، بهتـر    » تفسير قرآن به قرآن«است. براي روشن شدن مفهوم » طباطبايي

تجزيه شود و منظور علامـه از هـر   » به قرآن«و » تفسير قرآن«است اين عبارت به دو جزء 
  ز اين دو جزء، جداگانه توضيح داده شود.يک ا

التفسـير، هـو بيـان    «انـد:   فرموده الميزاناما در مورد جزء اول، ايشان در آغاز مقدمة تفسير 
شناسـي   روشمـا درکتـاب   ». معاني الآيات القرآنية والكشـف عـن مقاصـدها ومـداليلها    

ن تعريـف بـر تعـاريف    ايم. نقطة امتيازي كه اي ، دربارة اين تعريف بحث كردهتفسير قرآن
ديگر دارد، اين است كه براي تفسير دو مرحله معرفي كرده است: يکي بيان معـاني آيـات   

  قرآن، و ديگري کشف مقاصد آن.
براي توضيح اين نکته، توجه به برخي مباحث اصول مفيد است. در بحث الفاظ اصول فقـه  

ي. مراد اسـتعمالي معنـايي   اند كه هر کلامي يک مراد استعمالي دارد و يک مراد جد گفته
است كه خود عبارت ظهور در آن دارد. البتـه ظهـور عبـارت را بايـد بـا توجـه بـه مفـاهيم         



٢٥٠  ۱۳۸۷شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان  قرآن  

ــاب      ــا در کت ــت آورد. م ــه دس ــل آن ب ــراين متص ــارت و ق ــاص عب ــب خ ــردات و تركي مف
رسد تعبير مفـاد اسـتعمالي از    ايم که به نظر مي ، پاورقي دوم گفته۲۳، صفحة شناسي روش

الي بهتر باشد. ولي اينكه آيا همان معنايي کـه عبـارت در آن ظهـور دارد، مـراد     مراد استعم
گوينده هم هست يا نيست، جاي تأمل دارد. گاهي ممكن است همان، مراد گوينـده باشـد   
و گاهي ممکن است غير آن مراد باشد. براي اينکه بفهميم مراد گوينده همان است يـا غيـر   

اي از جانـب   ده دارند. اگر تفحص كـرديم و هـيچ قرينـه   کنن آن، قراين منفصل نقش تعيين
 ،»تطـابق مـراد اسـتعمالي و مـراد جـدي     «گوينده بر خلاف اين ظاهر نيافتيم، طبـق اصـل ِ   

اي بر خلاف اين ظاهر يافـت   شود، همان ظاهر مراد گوينده است، ولي اگر قرينه معلوم مي
 گاهي ممكن است كلام، ظهور شود كه اين ظاهر مراد نيست. مثلاً شد، آن قرينه شاهد مي

در عموم داشته باشد، اما مخصصي براي آن ظهور پيـدا كنـيم؛ يـا اينکـه ظهـور در اطـلاق       
داشته باشد و مقيدي براي آن بيابيم؛ يا حتي ممكن است مطلق و عـام هـم نباشـد و عبـارت     

عقلـي   اي برخلاف آن باشد. اين قرينـه ممکـن اسـت    ظهور در معنايي داشته باشد كه قرينه
(امري بديهي يا برهان نظري) يا كلام ديگر گوينده يا سخن مرجعي که گوينده براي فهـم  

اي پيـدا كـرديم، طبـق قرينـه،      قراين کلامش تعيين کرده است باشد. به هر حال، اگر قرينه
تر، فراگيرتـر و   آوريم. گاهي هم ممكن است مراد گوينده عام مراد گوينده را به دست مي

ظاهر كلام باشد، و آن، جايي اسـت كـه بـا تنقـيح منـاط و الغـاي خصوصـيت،        تر از  وسيع
تر از ظاهر کلام اوست. به هر حال، در هر کلامـي يـك    احراز کنيم که مراد گوينده وسيع

  مفاد استعمالي و يک مراد جدي است.
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بيـان معـاني الآيـات القرآنيـة     «کـه در تعريـف تفسـير فرمـوده:      رسـد علامـه   به نظر مـي 
معنــاي اســتعمالي، و از » بيــان معــاني الآيــات«، منظــورش از »ف عــن مقاصــدهاوالكشــ

مراد جدي باشد. اگـر چنـين باشـد، ايـن از نقـاط قـوت تعريـف        » الكشف عن مقاصدها«
تفسير در کلام ايشان است؛ زيرا برخي بزرگان در مقام تعريف تفسير فقط به مـراد جـدي   

عكس، ولي علامـه   اند، و برخي به ميان نياوردهاند و از مراد استعمالي ذکري به  توجه کرده
  به هر دو مرحلة تفسير توجه کرده است و اين نقطة قوت تعريف ايشان است.

بيـان  «انـد:   نکتة ديگري که در تعريف ايشان نياز بـه توضـيح دارد ايـن اسـت کـه فرمـوده      
مفـاد  «در مورد في حد نفسه دو كاربرد دارد: هم » معاني«کلمة ». المعاني الآيات القرآنية

از ايـن روي، در عبـارت   ». مـراد جـدي  «رود و هـم در مـورد    به كار مي» يا مراد استعمالي
از جهـت معنـا مناسـب بـا     » مقاصـد «علامه بايد معلوم شود كه كدام منظور است. اما واژة 

مراد جدي است، نه مـراد اسـتعمالي. لـذا بـا اينکـه فـي حـد نفسـه واژة معـاني دو احتمـال           
توان گفت كه منظور علامـه از   ، ولي چون در كنار مقاصد قرارگرفته است، ميدارد برمي

  معاني، همان مفاد يا مراد استعمالي است.
را بـرادر عزيـز، جنـاب آقـاي      شناسـي تفسـير قـرآن    روشالبته مستحضر هستيد كه کتاب 

در انـد.   ناميـده  روش تفسير قرآنرجبي تلخيص و به صورت درسنامه تنظيم نموده وآن را 
اسـت و  تفسير قـرآن   شناسي روشهمان محتواي  روش تفسير قرآننتيجه، محتواي کتاب 

هـا ايـن اسـت کـه در      شود؛ از جمله اين تفاوت هايي در آنها ديده مي البته به ندرت تفاوت
ام، که اشـاره   اي بودن تفسير را استنباط کرده ، من از تعريف علامه دو مرحلهشناسي روش

انـد: يكـي    بي از اين تعريف، سه مرحله براي تفسـير اسـتفاده کـرده   کرديم، ولي آقاي رج
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رسـد کـه ايـن اسـتفاده      مراد استعمالي، ديگري مراد جدي و سوم مقصد نهايي. به نظر مـي 
  جاي تأمل دارد و تمام نيست.

اي بودن تفسير باشد، ايـن   اولين شاهد كه بعيد است منظور علامه از اين تعريف، سه مرحله
، مـراد اسـتعمالي و از   »معـاني «اسـتفادة آقـاي رجبـي از تعريـف علامـه، از      است که طبق 

مقصد نهايي کلام قصد شده است، ولـي اگـر چنـين    » مقاصد«، مراد جدي و از »مداليل«
بود، مناسب بود که مقاصد را بعد از مـداليل بيـاورد؛ زيـرا کشـف      معنايي منظور علامه مي

، و حال آنكه در تعريف، مقاصـد قبـل از   اي پس از کشف مراد جدي است مقاصد مرحله
  مداليل آمده است.

گذشته از اين، گاهي در عبارات خود علامه كلمة مقاصد به كـار رفتـه و منظـورش همـان     
باشد، ذکـر   اي بودن تفسير منظور مراد جدي است. البته بنابر اينکه از اين تعريف دو مرحله

شد بهتر بود؛ زيرا آوردن  ريف ذکر نميکلمة مداليل در تعريف اضافي است، و اگر در تع
رسد منظـور علامـه از واژة    كه گفتيم، بعيد به نظر مي آن موجب ابهام شده است. ولي چنان

  مقاصد چيزي غير از مداليل باشد.
نکتة ديگر اين است که آيا به نظر علامه، تفسير قرآن فقـط بيـان مفـاهيم آيـات و عبـارات      

گيرد؟ از برخي عبـارات ايشـان ممکـن     ق را هم دربرمياست، يا اينكه روشن شدن مصادي
جلـد يـك    الميـزان است. علامه در  است به دست آيد كه ذکر مصاديق نيز جزئي از تفسير

  فرمايد: يازده پس از ذکر مطالبي مي ةحفص
وهــذا هــو الــذي دعــي النــاس ان لا يقتصــروا علــي الفهــم والمصــداق  «

كما كان غرض الاجتناب عـن  المأنوس به الذهن في فهم معاني الآيات 
الخطاء والحصول علي النتائج المجهولة هو الذي دعـي الانسـان الـي ان    
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يتمسك بذيل البحث العلمي، واجاز ذلك للبحث ان يـداخل فـي فهـم    
  ».حقايق القرآن وتشخيص مقاصده العالية

ديق مـادي و  كنند كه چون ذهن ما به مصـا  گونه بيان مي ايشان ابتدا وجه نياز به تفسير را اين
رويم، ابتدا همين معاني  معاني محسوس كلمات عادت كرده است، سراغ قرآن هم كه مي

آيد، و حال آنكه در قرآن در مـوارد بسـياري چنـين معنـايي مـراد       از كلمات به ذهن ما مي
فرمايـد: بـراي فهـم حقـايق قـرآن و       شود. بعد مـي  نيست. از اين روي، به تفسير نياز پيدا مي

هـاي   صد عالي آن دو راه وجود دارد: راه اول ايـن اسـت کـه از طريـق بحـث     تشخيص مقا
علمي و فلسفي مربوط به موضوع آيه، به حق در آن مسئله آگاه شويم؛ سپس آيـه را بـر آن   

  فرمايد: حمل کنيم. راه دوم اينکه از خود قرآن كمك بگيريم كه مي
مـن نظيرتهـا    و ثانيهما ان نفسر القـرآن بـالقرآن و نستوضـح معنـي الآيـة     

بالتدبر المندوب اليه فـي نفـس القـرآن و نشـخص المصـاديق و نتعرفهـا       
  .بالخواص التي تعطيها الآيات

ديـده   عبـارت ). در اين ۸۹(نحل:  ءٍ و نَزَّلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شَيكما قال تعالي 
نشـخص  «يعني از عبـارت  شود که تشخيص مصاديق را هم جزء تفسير قرار داده است.  مي

شود که به نظر ايشـان، تفسـير    معلوم مي» المصاديق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات
شـود، و حـق هـم همـين اسـت؛ زيـرا در        شامل بيان مصاديق و آشكار كردن آنهـا هـم مـي   

آيد. بـراي مثـال، در آيـة     مواردي، اگر مصداق را نفهميم، مقصود و مراد آيه به دست نمي
نَّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّلاةَ و يؤتُون الزَّكاةَ و هم إِ

ونعمشـخص نشـود، مقصـود آيـه معلـوم      » ...والذين آمنوا«)، اگر مصداق ۵۵(مائده:  راك
ست كه بفهميم خـدا در ايـن   مهم اين ا روشن است، وليِ» ...الذين آمنوا«شود. مفهوم  نمي

آيه چه کسي يا چه کساني را بعد از خود و رسولش ولي مؤمنان معرفي کرده است، و فهـم  
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چه فـرد يـا افـرادي را اراده    » والذين آمنوا«آن توقف دارد بر اينکه مشخص شود، خدا از 
جس أَهلَ الْبيت و يطَهـركُم  إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرکرده است. يا در آية تطهير 

البيـت   ) براي روشن شدن مقصود خداي متعال، شناخت مفهـوم اهـل  ۳۳(احزاب:  تَطْهِيراً
البيت را نيز بفهميم. پس با اين توضيح معلوم شد كه بـه   کافي نيست، بلكه بايد مصداق اهل

هـم همـين اسـت. تـا      نظر علامه در مواردي تشخيص مصاديق نيز جزء تفسير است، و حـق 
  اينجا مفهوم تفسير قرآن از نظر علامه روشن شد.

و اينکـه منظـور از   » بالقرآن«يعني قيد » تفسير القرآن بالقرآن«اما براي جزء دوم ترکيب 
ظـاهراً در هـيچ    چيست، در کلام علامه توضيحي نيـافتم، و » به واسطة قرآن«تفسير قرآن 

. شايد همين امر موجب شده کـه در مقصـود وي از   آن را تعريف نکرده باشد الميزانجاي 
بـه  «اختلاف شود. به هر حال، بايد ديد منظور ايشان از تفسير قرآن » تفسير قرآن به قرآن«

آشکار کنـيم ابهـام    اي را به کمک آية ديگر روشن و چيست. اينکه معنا يا مراد آيه» قرآن
اي نامعلوم باشـد، بـا    ا مراد جدي آيهندارد و در آن بحثي نيست؛ يعني اگر مفاد استعمالي ي

تدبر در سياق يا تدبر در آيات ديگري که مربوط به اين آيه هست، معلـوم کنـيم کـه مفـاد     
استعمالي و مراد جدي آن چيست، در اين بحثي نيست؛ بحث در اين است که آيا ايشان از 

 ـ اند يا خير؟ آيا مي انحصار را اراده کرده» بالقرآن« د کـه مـا بايـد قـرآن را     خواهند بفرماين
فقط به وسيلة خود قرآن تفسير کنيم (تفسير به همان معنايي که بيان شد)، يا اينکه مرادشان 

تـرين منبـع اسـتفاده     تفسير بايد از قرآن نيز به عنوان يک منبـع، بلکـه مهـم    اين است که در
  .شود
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مـل و دقـت در   شود، ولـي بـا تأ   از ظاهر برخي عبارات ايشان حصر و اختصاص فهميده مي
شود که منظورشان حصر و اختصاص باشد.  بعضي عبارات ديگر ايشان، ترديد حاصل مي

محل ترديد در مراد علامه از تفسير قرآن به قرآن ايـن اسـت کـه آيـا بـه نظـر ايشـان، مـراد         
توان آشکار کرد و به غيـر آن   استعمالي و مراد جدي کل آيات را به کمک خود قرآن مي

الامکـان بايـد از خـود قـرآن کمـک بگيـريم،        اينکه در تفسير قرآن حتـي  نيازي نيست, يا
گرچه به امور ديگري نيز نياز است، ولي تا جايي که امکان دارد بايد از خود آيـات قـرآن   

ترين منبع است. به تعبير ديگر، بحث در اين است کـه آيـا    کمک بگيريم؛ زيرا قرآن معتبر
قرآن نيز نياز است يا خير؟ البته روشن اسـت کـه ايشـان     به نظر ايشان در تفسير قرآن به غير

عبارات ايشان در اين مورد صريح است كـه مـا    نياز به روايت براي فهم دين را قبول دارد و
ايم. بحـث در ايـن    عبارات ايشان را آورده ۳۳حة فجلد دوم، ص مکاتب تفسيريدر کتاب 

  را قبول دارد يا خير.است که آيا علامه در تفسير آيات نيز نياز روايات 
برخي عبارات ايشان ظهور در اين دارد که در تفسير قرآن، به غير قـرآن حتـي بـه روايـات     

دومـين  «انـد:   نيازي نيست. از جمله، در همان عبارتي که قـبلاً از ايشـان خوانـديم فرمـوده    
 ـ وجه اين است که قرآن را با قرآن تفسير کنيم، و ر آنهـا  آشکار شدن معناي آيات را از نظي

با تدبري که در خود قرآن به آن دعوت شده است، به دست آوريم، و مصاديق را با توجـه  
دهند، تشخيص دهيم و شناسايي کنيم. حاشـا! هرگـز    به خصوصياتي که آيات به دست مي

ايـن  ». چنين نخواهد بود که قرآن تبيان بـراي هـر چيـزي باشـد و تبيـان بـراي خـود نباشـد        
ينکه تفسير آيات را بايد با تدبر در خـود آيـات و بـه کمـک آيـات      عبارت ظهور دارد در ا

  ديگر به دست آورد، نه از غير آن.
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گويـد: آنچـه در    ، در بحث روايي تفسير بـه رأي مـي  ۷۷ص  الميزانهمچنين در جلد سوم 
روايات نهي شده است، استقلال در تفسير قرآن و اعتماد مفسر به خودش بدون رجـوع بـه   

مة آن وجوب رجوع به غيـر و اسـتمداد از آن اسـت؛ يعنـي اگـر بخـواهيم       لاز غير است، و
مبتلا به تفسير به رأي نشويم، بايد به غير رجوع کنيم و به فکر خودمـان اکتفـا نکنـيم، و آن    
غير يا کتاب است يا سنت، اما اينکه سنت باشد، هم با قرآن و هم با رواياتي کـه رجـوع بـه    

 دهـد، منافـات دارد. پـس بـراي رجـوع بـه غيـر و        فرمان ميقرآن و عرضة روايات به آن را 
مانـد. از ايـن عبـارت نيـز حصـر       کمک گرفتن از آن در تفسير، جز خود قـرآن بـاقي نمـي   

  شود. فهميده مي
والقرآن يفسر بعضه بعضـا وللمتشـابهات مفسـر    «فرموده است: » هن ام الکتاب«در تفسير 

اسـت کـه مفسـر آيـات متشـابه، جـز آيـات        ظاهر اين عبارت نيز ايـن  ». وليس الا المحکم
  محکم چيز ديگري نيست.

ولي در مقابل اين عبارات مواردي داريم که علامه در تفسير آيات تصريح فرمـوده اسـت   
حافظُوا علَـي الصَّـلَوات و   کند. مثلاً ذيل آية  که اين را جز سنت چيز ديگري تفسير نمي

ر من کلامـه تعـالي مـا هـو المـراد مـن الصـلاة        ولايظه«فرموده است:  الصَّلاة الْوسطي
وسـطي   ةشـود کـه مـراد از صـلا     ؛ از کلام خـدا ظـاهر نمـي   »الوسطي، وانما يفسرها السنه

وسطي چه صلاتي است، بحـث تفسـيري اسـت، و ايشـان      ةچيست. معلوم شدن اينکه صلا
ظـاهر   چـه ازآيـات ديگـر    فرمايند: اين مطلب از کلام خداي متعال، چـه از ايـن آيـه و    مي

کند. اين بيان بـا حصـري کـه گفتـيم و از دسـتة اول       و فقط سنت آن را تفسير مي ،شود نمي
شــود، سـازگاري نــدارد. در آيـة وضــو نيـز در تفســير     عبـارات ديگــر ايشـان اســتفاده مـي   

در اينکه مراد از برؤوسکم چيست، و امر به مسـحِ کـدام قسـمت از    » وامسحوا برؤوسکم«
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آيـد و آن را سـنت    اند: از آيه چيزي در اين باره به دست نمي ودهسر تعلق گرفته است، فرم
کند. پس بيان اينکه از برؤوسکم کدام قسـمت از سـر اراده شـده، بحثـي تفسـيري       بيان مي

رسيم، و کشف مقصـود آيـه نيـز جزئـي از      است؛ زيرا اگر معلوم نشود، به مقصود آيه نمي
انمـا  «در تفسـير آيـة   ». و المتکفل لبيانه السنة«اند:  تفسير است. ايشان در اين مورد فرموده

  اند. و چند مورد ديگر نيز نظير اين سخن را فرموده» ...جزاء الذين
 الميـزان تفسيرآية ولايت، خود ايشان در متن تفسير  نکتة ديگر اينکه در تفسير آية تطهير و

صـح الاعـراض   ولـو  «اند:  هشت فرموده ةاند و در جلد ششم صفح به روايات استناد کرده
في تفسير الآية بالاسباب المأثورة عن مثل هذه الروايـات علـي تکاثرهـا وتراکمهـا لـم      

در ». يصح الرکون الي شيء من اسباب النزول المـاثورة فـي شـيء مـن آيـات القـرآن      
به روايات سبب نزول آيه استناد » ...الذين آمنوا«تفسير آية ولايت نيز براي بيان عام نبودن 

  کرده است.
فرمايـد:   مي و أَنْزَلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِمنکتة ديگر اينکه در ذيل آية 

نسبت به آيـات حجـت اسـت، و در تخطئـة      اين آية کريمه دلالت دارد که تبيين پيامبر
جيـت آن بـه   اند، فرمـوده اسـت: ح   برخي مفسران که آن را به موارد اجمال اختصاص داده

بيان متشابهات و اسرار و تأويل آيات اختصاص ندارد. تبيين آن حضـرت در مطلـق آيـات    
اي ظهور  حجت است. لازمة اين سخن آن است که اگر آيه حتي در نص و ظاهر آيات نيز

در معنايي داشت، اين مراد استعمالي آيه است؛ اگر احتمال دهـيم در بيانـات پيـامبر اکـرم     
دلالت کند اين ظاهر مراد جدي نيست، لازم است تفحص کنيم کـه آيـا در   بياني باشد که 

مقابل اين ظاهر، بياني از آن حضرت رسيده است يا خير؛ اگر بياني بود، طبق آن بيان, مراد 
اگر معلوم شد که بياني نيست، ظاهر آيـه را مـراد جـدي خـدا      آوريم؛ و آيه را به دست مي
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هري از آيات موظف هستيم از قرينة خـلاف ظـاهر تفحـص    بدانيم. بنابراين در مورد هر ظا
اسـت، بـدون فحـص     هاي خلاف ظاهر، بيانات پيامبر اکرم  کنيم، و چون يکي از قرينه

آن ظاهر را مراد خـداي متعـال تلقـي     توان به ظاهر آيات تمسک کرد، و از بيان پيامبر نمي
 اند: بيانات ائمـة معصـومين   دهكرد. ايشان در ادامة کلامشان به استناد حديث ثقلين فرمو

  هم به همين صورت حجت است.
توان با قاطعيـت گفـت منظـور ايشـان از      بنابراين با توجه به اين نکات در تفسير ايشان، نمي

تفسير قرآن به قرآن اين است که مفاد استعمالي و مراد جدي تمام آيات را به وسـيلة خـود   
حتي به روايات نيازي نيست؛ به خصوص کـه در  توان تفسير کرد، و به غير قرآن  آيات مي

روش صحيح تفسير را تفسير آيه با استمداد از تدبر و استنطاق معناي  قرآن در اسلامکتاب 
آيه از مجموع آيات مربـوط و اسـتفاده از روايـت در مـورد امکـان دانسـته، بـه اسـتفاده از         

  اند. روايات در مورد امکان نيز اشاره کرده
اي، بيش از هر چيـز ديگـر از خـود     سير ايشان اين است که در تفسير هر آيهالبته ويژگي تف

اند و در بسياري از مواردي که ديگران آيـات را بـه کمـک روايـات و      قرآن کمک گرفته
اند، ايشان با تدبر در سياق آيه و آيات ديگـرِ مربـوط بـه موضـوع آيـه،       غير آن تفسير کرده

  د.ان معنا و مراد آيه را تبيين کرده
نيـازي تفسـير از    هاي پيشين در بي ممکن است در توجيه و جمع اين نکات با ظهور عبارت

روايات، گفته شود علامه حوزه و قلمرو تفسير را در آن بخـش از معـاني قـرآن کـه بـدون      
آنچه از مطالب قرآني که در فهـم   داند و تفسير است، محدود مي نياز به روايات قابل فهم و

روايات نياز است، به نظر ايشـان از حـوزة تفسـير خـارج اسـت؛ زيـرا خـدا         تفسير آنها به و
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نخواسته است اين مطالب را به وسيلة کتابش به عموم بندگانش تفهيم کند. گرچـه برخـي   
بيـان  «کند، با توجـه بـه اينکـه ايشـان تفسـير را       هاي وي چنين توجيهي را تأييد مي عبارت

طبـق توضـيحي کـه     تعريف کرده و» هاي آن معاني آيات قرآن و کشف مقاصد و مدلول
آيـد؛   داده شد، منظور از کشف مقاصد مراد جدي آيات است، اين توجيه بعيد به نظـر مـي  

آيد و بـه   زيرا ترديدي نيست که مراد جدي بسياري از آيات به کمک روايات به دست مي
وان بـه دسـت   ت تعبير ديگر، مقاصد بسياري از آيات را بدون کمک گرفتن از روايات نمي

 آورد، مگر اينکه تفسير را به بيان مراد استعمالي آيات محدود بداند، که اين نيز بعيد است. 

  الاسلام والمسلمين دکتر اميررضا اشرفي ني حجتاسخنر
  بسم االله الرحمن الرحيم

بايد چند مفهـوم تبيـين شـود: يکـي مفهـوم      » قرآن به قرآن مفهوم تفسير«براي تبيين دقيق 
ست که استاد بابايي در اين زمينه توضـيحات لازم را دادنـد. امـا اينكـه آيـا كشـف       تفسير ا

مقاصد و مداليل را دو مرحله بدانيم يا يك مرحله، به نظـر بنـده اهميـت چنـداني در بحـث      
فعلي ندارد. مهم اين است كه تفسـير دو مرحلـة اصـلي دارد: يكـي بيـان مـراد اسـتعمالي و        

خواهيم بدانيم مراد خداوند از آيـات قـرآن چـه     . نهايتاً ميديگري بيان مراد جدي خداوند
  بوده است.

» مصـداق «بايد مدنظر قرار بگيرد، تفـاوت آن بـا بيـان    » تفسير«اي كه دربارة مفهوم  نكته
آيد کـه بيـان مصـداق،     است. استاد بابايي اشاره كردند از بعضي عبارات علامه چنين برمي

عبارات وي خلاف اين مطلب اسـتفاده شـود. بـه نظـر      جزو تفسير است و شايد از بعضي از
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باره تفصيل قايل شد؛ با اين توضيح که گاهي خداوند درصدد توجـه   رسد بتوان در اين مي
دادن مخاطبان به مصاديق خاصـي اسـت. اينجـا پـرداختن بـه مصـداق، پـرداختن بـه مـراد          

كُم اللَّه و رسولُه و الَّذين آمنُوا إِنَّما وليخداوند و در قلمرو تفسير است. مثلاً آية شـريفة  
ونعراك مه الزَّكاةَ و تُونؤي الصَّلاةَ و ونيمقي ينبه گفتة علامه در مقام ٥٥: ه(مائد الَّذ (

کردنـد، ولايـت مـذکور در     است. با اين توضيح که مخاطبان آيه گمـان مـي  » قَصر افراد«
ست کـه در آيـات قبـل از آنهـا ذکـري رفتـه اسـت، ولـي آيـة          اين آيه شامل تمام کساني ا

شـمارد کـه پـس از خـدا و      هايي را براي ولي مـي  مذکور با استفاده از ادات حصر، ويژگي
توان پـرده برداشـتن از    بنابراين مي ١.رسول، در نهايت تنها بر يک مصداق قابل تطبيق است

گـاهي نيـز بعضـي    آورد.  مصداق اين مفهوم خـاص را جـزو فعاليـت تفسـيري بـه حسـاب      
مفردات در قرآن آمده است كه اشاره به مصاديق خاص دارد؛ از قبيل لوح، قلم، كرسـي و  

فرمايـد:   مانند آن. اينها مصاديق خاصي دارند. مرحـوم علامـه در مقدمـة تفسـير خـود مـي      
مشكلي که در تفسير با آن مواجه هستيم، اين است كه اين قبيـل الفـاظ مصـاديق متعـددي     

هـا در   دهـيم کـه ايـن واژه    ند. يک دسته مصاديق كه ما با آن انس داريم نيز احتمال مـي دار
آيات قرآن اشاره به حقايقي ماوراي مادي و متعالي داشته باشد؛ حقـايقي کـه بـا امثـال آن     

آيد. بايـد بفهمـيم مـراد     در اينجا پرداختن به مصداق، جزو تفسير به شمار مي ٢.انس نداريم
و قلم در آيات قرآن چيزي شبيه همـين مصـاديق مـادي اسـت کـه بـا آنهـا        خداوند از لوح 

سروکار داريم يا اينکه حقايقي فراتر از اين امور اسـت. مـواردي نيـز داريـم کـه آيـه تنهـا        
درصدد بيان مفهومي عام و کلي است و تشـخيص مصـاديق را بـه ديگـران واگـذار کـرده       

گونـه   يق جزو فعاليت تفسيري نباشد؛ همـان رسد در اين موارد، بيان مصاد است. به نظر مي
که بيان تفاصيل و جزئيات، حکـم کلـي آيـه نيـز خـارج از محـدودة تفسـير اسـت. اينکـه          
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مرحوم علامه گاهي بيان مصاديق را جزو تفسـير شـمرده و گـاهي از دايـرة تفسـير خـارج       
  ست.كرده، شايد از همين باب باشد، وگرنه طبق تعريف، بيان مصاديق جزو تفسير ني

از ديـدگاه علامـه بايـد بـه آن     » تفسير قـرآن بـه قـرآن   «نکتة ديگري که براي تبيين مفهوم 
توجه شود، تفاوت تفسير با تأويل و بيان بطون آيات است. مستحضر هستيد کـه در بعضـي   
روايات اشاره شده که قرآن داراي ظاهر و باطني است، در برخي روايات نيز از بطن قرآن 

مثلاً ذيل آيـة   ٣.ظهره تنزيله و بطنه تأويله: ادشده است. قال ابوجعفربا عنوان تأويل ي
و   و أَلْقي في الْأَرضِ رواسي أَن تَميد بِكُم و أَنْهاراً و سبلاً لَعلَّكُم تَهتَـدون شـريفة:  

ونتَدهي ممِ هبِالنَّج و لاماتو  تفسير عياشـي ، يکاف) بر حسب روايتي از ۱۶ـ   ۱۵(نحل:  ع
و مـراد از   گفته شده کـه مـراد از نجـم وجـود مقـدس رسـول خـدا        تفسير فرات کوفي

فرمايـد: ايـن تفسـير محسـوب      علامه پس از بيان اين روايـت مـي   ٤هستند. علامات، ائمه
تفسـير طبـق    ٥»ولـيس بتفسـير و انمـا هـو مـن الـبطن      «شود، بلکه بيان بطون آيه اسـت:   نمي

د آيات قرآن بر اساس اصول محاورة عقلايي است و آنچه در ايـن قبيـل   اصطلاح، بيان مرا
گونـه روايـات را ـ در     اسـت. البتـه مضـمون ايـن     اي جـداي از تفسـير   روايات آمده، مقوله

صورت داشتن سند معتبر ـ بايد روي چشم بگذاريم و بپذيريم؛ اما بيان ايـن قبيـل مصـاديق     
توانند و در اين حد و اندازه نيسـتند كـه    ي نمياز فعاليت تفسيري خارج است. مفسران عاد

  او ست. بيت و اهل به بيان اين قبيل مصاديق بپردازند. بيان اين مراتب، ويژة پيامبر
» روش تفسـير «مفهوم ديگري که بايد پيش از پرداختن به روش علامه تبيين شود، مفهوم 

بـه منظـور كشـف مـراد      كارگيري منـابع تفسـيري   است. مراد از روش تفسير، چگونگي به
خداوند از خلال آيات قرآن بر اساس مباني و قواعـدي خـاص اسـت. كسـي كـه در مقـام       
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آيد، بر اساس مباني خاصي كه در تفسير پذيرفته و ارزش و اعتبـاري كـه    تفسير قرآن برمي
براي هر يك از منابع تفسيري قائل است، به گزينش و پـردازش اطلاعـات مـرتبط بـا آيـه      

پردازد و طبق قواعد خاصي ميان اطلاعـات بـه دسـت آمـده از منـابع تفسـير،        ميمورد نظر 
سازد تا به مراد خداوند از آن آيـات دسـت يابـد. بـراي      اي منطقي برقرار مي ترتيب و رابطه

ترين منبع براي تفسير  ترين و كليدي قرآن مهم نمونه، كسي كه اين مبنا را پذيرفته كه خود
كنـد   داند. چنـين كسـي تـلاش مـي     ها مقدم مي آني را بر ساير دادههاي قر قرآن است، داده

بيشترين استفاده را از قرآن ببرد و با مقايسة آيات با آية هـدف، اطلاعـات بيشـتري دربـارة     
آن آيه به دست آورد و با چينش صحيح اطلاعات به دسـت آمـده، مـراد خداونـد را از آن     

بنـاميم. امـا اگـر    » ش تفسير قـرآن بـه قـرآن   رو«توانيم  آيه كشف كند. چنين روشي را مي
كسي اين مبنا را پذيرفته باشد كه تمام يا عمدة آيـات بـراي غيرمعصـومان گويـا نيسـت، و      
آيات قرآن لسان و بياني براي غيرمعصـومان نـدارد، چنـين كسـي بـراي رسـيدن بـه مـراد         

بـر روايـات    كنـد و بـا تكيـه    خداوند بر روايـات تفسـيري بـيش از سـاير منـابع اعتمـاد مـي       
شـمرد.  » روش تفسير روايي«توان  پردازد. اين روش را مي به تفسير قرآن مي معصومان

گيـرد. تعريـف    هاي تفسيري ديگري شـكل مـي   فرض ها بر اساس مباني و پيش ساير روش
سـازد. آنچـه    گيري روش تفسير برملا مي را در شكل» مباني تفسير«مذکور، نقش اساسي 

هـاي   اي اسـت كـه مفسـر در قبـال سـؤال      کند، در واقـع مبـاني   روش تفسير را مشخص مي
  اساسي دربارة فهم قرآن اتخاذ کرده است.
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اي در  كننـده  نيسـت، ولـي چـون نقـش تعيـين      هرچند موضوع بحث مـا مبـاني تفسـيري علامـه    
سـازد، نـاگزير از ذکـر     روش تفسير علامه دارد و مراد ايشان را از اين روش مشـخص مـي  

  با اين روش هستيم.چند مبناي مرتبط 
دربارة قرآن اين سؤال مطرح است که آيا قرآن، گويا، رسا، فصيح و بليغ است و خداونـد  

آيـات قـرآن، بنـا بـه       در قرآن، مراد خود را به روشني بيان کرده است، يـا اينکـه در عمـدة   
فهمنـد و ديگـران متوجـه     اي سخن گفته کـه فقـط مخاطبـان خاصـي مـي      دلايلي، به گونه

 بيـت او  و اهل پيامبر  اي خاص، مثلاً ند و ناچارند براي فهم معاني قرآن به عدهشو نمي
کننـدة روش تفسـيري    رجوع كنند. پاسخ علامه به اين پرسش، مبناي تفسيري وي و تعيين

 مرحوم علامه معتقد است كه آيات قرآن در دلالت بر مفهـوم خـود، عـاري از هـر    اوست. 
تــرين كــلام اســت. او  اســت؛ زيــرا كــلام خــدا فصــيح گونــه تعقيــد و پيچيــدگي در بيــان

كند ـ حتي يك آيه نيز   هزار تجاوز مي ميان آيات قرآن ـ كه تعداد آن از شش «فرمايد:  مي
وجود ندارد كه مفهومش مغلق و پيچيده باشد؛ به طوري كه ذهن در فهم معناي آن متحيـر  

] و حـال آنكـه قـرآن    اي باشـد  بماند. چگونـه [ممكـن اسـت قـرآن مشـتمل بـر چنـين آيـه        
ترين كلام است، و يكي از شرايط فصاحت، عـاري بـودن كـلام از اغـلاق و تعقيـد       فصيح

  ٦».است
مبناي ديگري کـه از توابـع همـين مبناسـت و مرحـوم علامـه تأکيـد فراوانـي بـر آن دارد،          

است. علامه معتقد است که قرآن در بيـان مقاصـد خـود    » استقلال قرآن در دلالت و بيان«
قل است و وابسته به غير نيست. لذا در كشف مراد خداونـد ـ در حـدي کـه خداونـد از      مست

 تفسـير الميـزان  اين آيات درصدد بيان آن بوده ـ نيازمند به منبع ديگـري نيسـتيم. ايشـان در     
», ذكـر حكـيم  «حقيقت اين است كه راه فهم قرآن بسته نيست و بيان الهـي و  «فرمايد:  مي
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ت. به اين معنا كه در تبيين مقاصدش نيازمنـد طريـق ديگـري    خود كاشف مقاصد خود اس
اوصافي ماننـد هـدايت, نـور و بيـان روشـن هـر       نيست. چگونه ممكن است كتابي كه خود را با 

محتاج منبع ديگري باشـد؛ از ديگـري نـور بگيـرد؛     چيز شناسانده است، براي تفهيم مقاصدش 
  ٧»و با چيزي غير خود تبيين شود؟

فرمايـد:   خـود قـرآن اسـت. او مـي      لامه بـر گويـا و رسـا بـودن مـتن قـرآن، مشـاهدة       يكي از شواهد ع
هـر كـس    ٨»شـده اسـت   قرآن کلامي عربي است و تمام ساختارهاي زبان عربـي در آن رعايـت  «

شود كه قرآن در بيان مقاصد خود از همـان الگوهـاي رايـج     در مراجعه به قرآن متوجه مي
فهمـد؛   آشناي با زبان عربي مقاصـد آن را آشـكارا مـي   زبان عربي استفاده كرده است. لذا 

  ٩فهمد. كه از جملات هر كلام عربي ديگر معنا را مي چنان
توان به اين نتيجه رسيد که در بسياري از آيـات، مخاطـب    علاوه بر اين، با بررسي قرآن مي

از صـدور لغـو   گونه مخاطبه با توجـه بـه حكمـت الهـي و عـدم       قرآن عموم مردم هستند. اين
دهـد كـه سـخن قـرآن بـا مخاطبـان خـود آشـكار و روشـن اسـت؛ در غيـر             جانب خداوند، نشان مي

فرمايـد:   زمينـه مـي    بايست تنهـا مخاطبـاني خـاص داشـته باشـد. علامـه در ايـن        اين صورت قرآن مي
كفـار و گـاهي عمـوم     اسـرائيل, مؤمنـان,   قرآن كريم در آيات فراواني، طايفة خاصي ماننـد بنـي  «

خاطب قرار داده و مقاصد خود را به ايشـان القـاء كـرده، يـا بـا آنـان بـه احتجـاج         مردم را م
پرداخته است؛ يا اينكه در مقام تحدي با آنان برآمده و از ايشان خواسته است تا اگر شـك  
و ترديدي در اينکه قرآن کلام خداست دارند, مثل آن را بياورند؛ و بديهي است كه تكلم 

اصيت تفهيم را واجد نيست، معنا ندارد، و همچنين تکليـف کـردن   با مردم به الفاظي كه خ
شـود,   مردم به آوردن مثل چيزي که معناي محصلي (متعين و روشني) از آن فهميـده نمـي  

  ١٠».قبول نيست قابل
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قـرآن مجيـد در دلالـت خـود مسـتقل      «ذيل عنوان  قرآن در اسلاممرحوم علامه در كتاب 
قـرآن  «فرمايـد:   باب پرداخته است. وي در اين باره مـي  به بيان ديدگاه خود در اين» است

هـاي معمـولي از معنـا مـراد خـود کشـف        كريم که از سنخ كلام است، ماننـد سـاير كـلام   
کند، و هرگز در دلالت خود گنگ نيست، و از خارج نيز دليلي وجود نـدارد کـه مـراد     مي

لامه بر اين مبنا، ع ١١».دشو اش فهميده مي اللفظي قرآن جز آن است که از لفظ عربي تحت
آياتي كه عموم مردم را به تدبر در قـرآن فـرا   شواهد ديگري نيز ارائه کرده است؛ از جمله 

يكي از دلايـل گويـا بـودن قـرآن     «فرمايد:  خوانده است. وي ضمن اشاره به اين آيات مي
أَ فَـلا  سـت:  اين است كه خداوند با تأكيد، مردم را به تدبر در قرآن فرا خوانـده و فرمـوده ا  

أَ فَلا يتَدبرون الْقُرآن و لَو كـان   و )؛٢٤(محمـد:   يتَدبرون الْقُرآن أَم علي قُلُوبٍ أَقْفالُها
). از اين آيات اين نكته بـه روشـني   ٨٢(نساء:  من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافاً كَثيراً

فهـم اسـت و بـا تـدبر در قـرآن       قرآن كريم بـراي همگـان قابـل    شود كه آيات استفاده مي
توان معاني آنها را دريافت؛ زيرا اگر آيات قرآن ظهور در معاني خود نداشتند, تأمـل و   مي

 ١٢».تدبر در آنها و همچنين حل اختلافات صوري آنها به واسطة تأمل و تدبر معنـا نداشـت  
ايـن  «مورد قبول خود اشاره فرموده كه:   اين نكتةبه  البيان مجمعوي ذيل آية اول، به نقل از 

آيه بر بطلان قول كسي دلالت دارد كه معتقد است, تفسير ظاهر قرآن به جز به خبر يا سمع 
علامه دربارة نحوة دلالـت آيـة دوم بـر گويـا و رسـا بـودن        ١٣.»(تفسير روايي) ميسر نيست

لْقُرآن و لَو كان من عنْد غَيرِ اللَّـه لَوجـدوا   أَ فَلا يتَدبرون افرمايد: آية  دلالت قرآن مي
با زبان استدلالي خود بر اين مطلب صراحت دارد كه قـرآن بـراي فهـم     فيه اخْتلافاً كَثيراً

عامة مردم و بحث, تأمل و تدبر ايشان ارائه شده است. در قرآن حتي يك آيه وجود نـدارد  
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عربي از آن اراده شده باشد. قرآن كتاب لغز و معمـاگويي   كه معنايي مخالف با ظاهر كلام
  ١٤».نيست

دستة ديگر از آياتي كه به نظر علامه، دلالت بـر گويـايي مـتن قـرآن و خودكفـايي آن در      
آياتي كـه عامـة   «فرمايد:  دلالت بر مقصود دارد, آيات تحدي است. علامه در اين باره مي

آن را به انديشه و تأمل و تـدبر دربـارة قـرآن فـرا      مردم از كافر و مؤمنِ عصر نزول و پس از
تواند با تدبر و فحـص بـه    وجوگر مي خواند، گوياي اين حقيقت است كه انسان جست مي

؛ چون در غيـر ايـن صـورت، ارجـاع فهـم معـاني آيـات بـه پيـامبر          ...معارف قرآن راه يابد
 ـ     اكرم معنـا نخواهـد    رم، به فهم صحابه و شاگردان ايشـان و حتـي بـه فهـم پيـامبر اك

كننـد، اگـر معنـايي     داشت؛ زيرا آنچه پيامبر يا صحابي و يا ديگران در اين مقـام ارائـه مـي   
وجـو   موافق ظاهر آيه باشد, در اين صورت همان معنايي است كه با تـدبر, تأمـل و جسـت   

معنايي مخالف ظـاهر قـرآن باشـد, بـا      براي عموم مخاطبان قرآن قابل دستيابي است و اگر
  ١٥.»شود منافات دارد و حجت بر منكران اعجاز قرآن با تحدي تمام نمي تحدي

علامه علاوه بر شواهد قرآني، شواهد روايي فراوانـي بـراي اسـتقلال قـرآن در دلالـت بـر       
و » ارجاع به قـرآن «و نيز روايات » روايات عرضه«مقاصد خود آورده است؛ از آن جمله 

تـوان اسـتفاده كـرد     گونه روايات مي از اين: «فرمايد است. علامه مي برخي روايات ديگر
[در تبيـين آيـات    كه قرآن در دلالت خود مستقل است و هر آنچـه كـه از پيـامبر اكـرم    

اند]، مطالبي است كه از خود قرآن نيز قابل استفاده اسـت؛ زيـرا اگـر كشـف      الهي فرموده
مـد [و حجيـت   باشـد؛ دوري باطـل پـيش خواهـد آ     مقاصد الهي متوقف بر بيان پيـامبر 

  ١٦.»کدام اثبات نخواهد شد] هيچ
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شايد اين پرسش به ذهن بيايد كه اگر به عقيدة مرحوم علامه، قـرآن در مقـام بيـان مقاصـد     
خود مستقل است و روش صحيح تفسير، همان روش تفسـير قـرآن بـه قـرآن اسـت، پـس       

  نقش روايات در تفسير قرآن چيست.
ودن فهم قـرآن بـر بيـان غيـر، نقـش مهمـي بـراي        مرحوم علامه در عين اعتقاد به متوقف نب

کـنم. از ديـدگاه علامـه،     روايات در تفسير قرآن قايل است که به برخي از آنها اشـاره مـي  
هاي روايات در تفسير قرآن، نقش تعليمي است. وي معتقـد اسـت کـه شـأن      يکي از نقش

معلـم آگـاه و خبـره،    پيامبر در تفسير، شأن معلم قرآن است و تعليم، عبارت است از اينكه 
ذهن متعلم و يادگيرنده را به آنچه فهم آن و دستيابي به آن دشوار است، راهنمايي كند، نـه  
به آنچه فهم آن بدون معلم محال است؛ يعني آنچه در روايات به عنوان تفسير بيان شده، بـا  

روايات راه را تدبر و تأمل در خود آيات قرآن قابل استيفاست و آيه بر آن دلالت دارد، اما 
سازد. البته در مواردي اگر روايت نبود، مـا اساسـاً    براي کشف مقصود خداوند، هموار مي

شديم. وظيفة مفسر ايـن نيسـت کـه بـا تکيـه بـر روايـات،         متوجه معارف متعالي قرآن نمي
بر مطالبي را که ربطي به آيه ندارد، در مقام تفسير تعبداً به آيه الصاق كند، بلكه مفسر با تـد 

انـد از قـرآن قابـل     در تفسير آيات فرموده آورد كه آنچه ائمه در خود قرآن به دست مي
استيفاست و قرآن بر آن دلالت دارد. البتـه غالـب مفسـران بـدون بيـان معصـوم بـه دلايـل         

ها توجه ندارند. علامه در اين بـاره   مختلف ـ از جمله علو معارف قرآن ـ به اين قبيل دلالت   
شأن پيامبر در اين مقام تنها تعليم است و تعليم عبارت از ايـن اسـت کـه معلـم     «نويسد:  مي

آگاه و خبره ذهن يادگيرنده را به آنچه فهم آن و دستيابي به آن دشوار اسـت، راهنمـايي و   
چيزي که فهم آن [بدون معلـم] محـال اسـت. در حقيقـت تعلـيم، همـوار         ارشاد كند، نه به

است، نه ايجـاد راه و آفـرينش مقصـد. مقصـود معلـم از       کردن راه و نزديک کردن مقصد
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اي کـه مـتعلم    يافتة مطالب علمي است؛ بـه گونـه   مند و سامان ارائة نظام  اش برنامة آموزشي
دهي مطالب به رنج و  مطالب را به آساني فرا گيرد و با آنها مأنوس شود تا در تنظيم و سامان

ف نشود، يا در آمـوختن خـود دچـار اشـتباه     اش تل زحمت نيفتد و عمر و سرماية خدادادي
اين ديدگاه در برابر کساني مطرح شده که فهم قـرآن را متوقـف بـر بيـان معصـوم       ١٧نشود.

دانسته، معتقدند که قرآن براي غيرمعصوم گنـگ و نـامفهوم اسـت، و ديگـران فقـط بايـد       
معتقد است  ميزانالاند، بپذيرند. صاحب تفسير  تعبداً آنچه معصومان ذيل آيات بيان داشته

هاي پيامبر و جانشينان او، توضيح و تبيين دلالت همين آيات است، و  که يکي از مسئوليت
شود، بلکه آنچه خود قرآن بر آن  پس از توضيح و تبيين معصوم، معناي جديدي خلق نمي

شـود. بـه همـين     دلالت دارد و آن دلالت به جهاتي براي ديگران پوشيده مانده، آشکار مي
و معتقد است  ،داند داند، بلکه آنها را عارضي مي ، علامه تشابه آيات را نيز ذاتي نميجهت

  بندد. كه پس از بيان معصوم، تشابه از وجه آيات رخت برمي
ايـن اسـت کـه همـان معـارف را کـه        الميزانبه عقيدة بنده، هنر و شاهکار علامه در تفسير 

و بـا دقـت   » تفسير قرآن به قرآن«اده از شيوة اند، با استف ذيل آيات بيان فرموده بيت اهل
ر او اثري يدر ظرايف و لطايف قرآني، از خود قرآن استخراج كرده است. از اين باب، تفس

تنها براي شيعه، بلکه براي تمام مذاهب اسلامي قابل عرضـه و ارائـه اسـت. ايـن      است که نه
توان بـه تفسـير علامـه از صـراط      يدارد که از باب نمونه م الميزانادعا، شواهد فراواني در 

  اشاره کرد. ٢٠،و تلقي کلمات توسط آدم ١٩،تعليم اسماء به آدم ١٨مستقيم،
دهد که مرحـوم علامـه طباطبـايي در تفسـير آيـات قـرآن،        نشان مي الميزان بررسي تفسير

به روايات تفسيري توجه داشته است و به جز روايات مخالف با ظاهر قـرآن، تقريبـاً     کاملاً
در تفسير مدنظر ايشان بـوده اسـت. البتـه بـه جـاي اينکـه در مقـام         بيت تمام روايات اهل
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بيـت در   تفسير قرآن، تنها روايات تفسيري را بيان کند، كوشيده همان معارفي را کـه اهـل  
اند، با تکيه بر آيات قرآن و تدبر و تأمل فراوان در دقـايق و ظرايـف    تفسير قرآن بيان داشته

ين كند؛ سپس در نهايت از روايات به عنوان مؤيد مطلبي که از ظاهر قـرآن بـه   آيات آن تبي
آيد، ياد کرده اسـت. تـلاش تفسـيري علامـه در بيـان موافقـت ظـواهر قـرآن بـا           دست مي

تفسير البيان في الموافقة بين ، در نگارش يک دوره تفسير قرآن با نام بيت احاديث اهل
سـورة يوسـف را    ٥٧فسير که از ابتداي قـرآن تـا آيـة    نمايان است. اين ت الحديث والقرآن

  را در خود دارد. الميزانگيرد، تقريباً همان محتواي تفسير  ميردرب
اسـت. علامـه    در تفسير از نظر علامه، آموزش روش تفسير بيت نقش ديگر روايات اهل

دسـت   تـوان بـه   معتقد است که ذوق و مهارت تفسير را تنها با بررسي روايات تفسيري مـي 
أن المتعين في التفسير، الاستمداد بالقرآن علي فهمه «نويسد:  آورد. وي در اين زمينه مي

وتفسير الآية بالآية وذلك بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي وأهل بيته، صـلي االله عليـه   
؛ تنهـا روش [صـحيح] تفسـير, اسـتمداد از     »وعليهم وتهيئة ذوق مكتسب منها ثـم الـورود  

وجوي فـراوان   است؛ تجهيز به اين روش با جست» تفسير آيه به آيه«فهم آن و  قرآن براي
آوردن ذوق و [مهارت] در ايـن   و به دست بيت او و اهل در آثار مروي از پيامبر اكرم

عـلاوه بـر ايـن، از     ٢١تـوان بـه عرصـة تفسـير وارد شـد.      شود؛ پس از آن مـي  روش ميسر مي
 بيـت  تفاصيل اعتقادات و احکام شرعي، بايد به اهـل ديدگاه علامه براي بيان جزئيات و 

بابي کرده و بيان تفاصيل آن را  خطوط کلي را بيان و تنها فتح  مراجعه كرد؛ زيرا قرآن غالباً
تـر گفتـيم، بيـان تفاصـيل اعتقـادات و       کـه پـيش   البته چنـان  ٢٢به معلمان قرآن سپرده است.

  ت.جزئيات احکام، امري خارج از تفسير اصطلاحي اس
در تفسـير، از ديـدگاه علامـه اشـاره      بيـت  من فقط به ذکر دو عنوان ديگر از نقـش اهـل  

در فهم کتاب خدا در حـوزة اصـول و فـروع     کنم. يکي اينکه از ديدگاه علامه، ائمه مي
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سوره شوري که اجر رسالت پيـامبر اعظـم    ٢٣معارف دين مرجعيت دارند. علامه ذيل آية 
) معرفـي  بيـت عصـمت و طهـارت    انـدان پيـامبر (اهـل   را مـودت و دوسـتي خ   اسلام

تأمـل کـافي در روايـات متـواترِ واردشـده از طريـق فـريقين ـ ماننـد          «فرمايد:  کند، مي مي
در فهـم   بيـت  روايت ثقلين و حديث سفينه و غير آن ـ که متضمن ارجـاع مـردم بـه اهـل     

قرآن است، ترديـدي  کتاب خدا در حوزة اصول معارف دين و فروع آن و نيز بيان حقايق 
گذارد که واجب كردن مـودت ايشـان و معـادل قـرار دادن آن بـا اجـر رسـالت،         باقي نمي

راهي است براي اينکه مردم به عنوان مرجعـي علمـي [در فهـم کتـاب خـدا و غيـر آن] بـه        
در تفسـير از   بيـت  اهـل  کارکردهـاي روايـات  از  ديگـر يکـي   ٢٣.»ايشان مراجعـه كننـد  

معارف بلند قرآنـي و تجهيـز ذهـن مفسـران بـراي پـذيرش آن اسـت؛        ديدگاه علامه، بيان 
بـراي  معارفي که ذهن بشر با آن انس ندارد، اما به هر حال آيات قرآن بـر آن دلالـت دارد.   

گذارد و آن را بسيار فراتر از بيـان   نمونه، علامه بر روي معارف توحيدي قرآن انگشت مي
 ـ دانـد و   کندريه و حتـي ماننـد ابـن سـينا مـي     وحدت عددي فلاسفة مصر قديم و يونان و اس

پرده از اين حقيقـت متعـالي برنداشـته اسـت.      کسي جز علي بن ابي طالب«...فرمايد:  مي
تنها کلام اوست که اين راه را گشوده و پرده و حجاب را از اين حقيقت متعالي بـه بهتـرين   

انشـمندان] مسـلمان، پـس    ترين راه کنار زده است... . سپس فلاسفه [و ساير د وجه و روشن
از هزار سال اين معارف را دنبال کردند و به اين مطلب تصريح کردند که اين حقـايق را از  

  ٢٤».اند کلام اميرالمؤمنين استفاده کرده
بيان تفصيلي اين نکات نياز به مجال بيشتري دارد که اکنـون جـاي آن نيسـت. در پايـان بـه      

 الميـزان  تمسك به بعضي سخنان علامـه در تفسـير   کنم که فقط با ذکر اين مطلب اکتفا مي
توان به نظرية ايشان در باب رابطة قـرآن و روايـات دسـت يافـت، بلكـه بـراي نيـل بـه          نمي
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بايد بـه مجموعـة سـخنان ايشـان در ايـن       ،حديثو  تفسيراين پهلوان عرصة ديدگاه جامع 
بـه   الميـزان  فسـير هاي صـدور هـر يـك توجـه كـرد. ايشـان در بخشـي از ت        باب و نيز زمينه

ان تفسـير الكتـاب العزيـر بغيـر الكتـاب والسـنّة القطعيـة مـن         ...«كنند:  صراحت بيان مي
تفسـير قـرآن بـدون مراجعـه بـه قـرآن       ...؛ »التفسير بالرأي الممنـوع فـي الكتـاب والسـنّة    

(مجموعه آيات مرتبط با يك آيه) و سنت قطعي (روايـات معتبـر)، از مصـاديق تفسـير بـه      
به عقيدة علامه طباطبـايي، بـه حكـم آيـة      ٢٥كه از نظر كتاب و سنت جايز نيست. رأي است

)، و أَنْزَلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَـيهِم و لَعلَّهـم يتَفَكَّـرون   سورة نحل ( ۴۴
سـخن   در تمام آيات قرآن حجت است و قـول كسـاني كـه حجيـت     گفتار پيامبر اكرم

دهنـد و آن را تنهـا در مقـام بيـان      رسول گرامي اسلام را به غير نص و ظاهر اختصـاص مـي  
 ٢٦داننـد, صـحيح نيسـت.    متشابهات و اسرار كلام الهي و آيات نيازمنـد تأويـل حجـت مـي    

 بيـت  اي بـراي روايـات اهـل    بنابراين مرحوم علامه در تفسير قرآن به قرآن، نقـش ويـژه  
 د نيز عملاً، فراوان از روايات استفاده کرده است.قايل است و در تفسير خو

  الاسلام والمسلمين استاد رجبي سخنراني حجت
  بسم االله الرحمن الرحيم

از  تري را به عنوان طريق و راهکار فهم مـراد علامـه   در اين فرصت، ابتدا بنده نكات كلي
  گويم. مي روش تفسير قرآن به قرآن

ن تعريف اصطلاحي تفسير كه در بيان علماي تفسـير آمـده   نكتة اول اين است که ما بايد بي
است و مفهوم آن در روايات فرق بگـذاريم. در روايـات هماننـد قـرآن، معنـاي لغـوي آن       
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و لا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلاَّ جِئْناك بِالْحق و أَحسـن  اراده شده است. واژة تفسير در آية شريفة 
اش بـين مفسـران و    معنـاي لغـوي آن اسـت، نـه معنـاي اصـطلاحي      ) به ۳۳(فرقان:  تَفْسيراً

طور اسـت. حتـي در بيـان مرحـوم علامـه در       دانشمندان علوم قرآني. در روايات هم همين
  مواردي چنين است. بنابراين اينها بايد تفكيك شود.

تـر شـود؛    اش بايد شـفاف  نكتة ديگر اين است كه تعريف تفسير با همين معناي اصطلاحي
اي  اي و دو مؤلفـه  گوييم تفسير يك آيه، خواه بگـوييم تفسـير دو مرحلـه    ما وقتي مي يعني

خواهيم بگوييم ـ آيا مقصود اين اسـت كـه قـرآن      اي ـ هرچه مي  است يا بگوييم سه مرحله
گـوييم تفسـير ـ     خواهد آنچه را كه با اين عبارت در اينجا آورده بفهماند ـ آيا اين را مي  مي

ها در اين زمينه بخواهد بفرمايد و بفهماند؛ هرچند  ا به عنوان هادي انسانيا هرچه را که خد
هـم كشـف    شود تفسير، يا فراتر از آن، آنچه بـا علـوم ديگـر    با روايات ذيل آيه، آن هم مي

  شود. اين جاي بحث دارد. شود آنها هم تفسير مي مي
شناسـي تفسـير    مفهـوم « و» روش تفسير قرآن به قرآن«نكتة ديگر اين است كه ما بايد بين 

گوييم تفسير قـرآن بـه قـرآن چيسـت و      تفكيك كنيم. يعني يك موقع مي» قرآن به قرآن
گـوييم ايـن تفسـير قـرآن بـه قـرآن را چگونـه بايـد انجـام دهـيم و روشـش             يك موقع مي

  کند. چيست؟ به نظرم اينها اگر تفكيك شود به شفاف شدن بحث کمک مي
خـواهيم رأي و   وص مرحوم علامه و همة كساني كه مـي نكتة آخر اين است كه ما در خص

نظر آنها را در مورد اين موضوع خاص به دست آوريم، بايد چند مؤلفه را مورد توجه قرار 
دهيم و اگر برخي از آنها را لحاظ كنيم و بعضي را لحاظ نكنـيم، در فهـم دقيـق مقصـود او     

  كنم: قت اشاره ميموفق نخواهيم شد. من به اين موارد با توجه به ضيق و
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 »تفسـير «. توجه دقيق به عنوان موضوع بحث، يعني تفسير قرآن به قرآن؛ يعني بايد ببينيم ۱
  هم روشن شود، چيست؛» به قرآن«يعني چه؟ قرآن كه معلوم است؛ 

. به آنچه خود گوينده در مقام بيان مراد خودش آورده، با تمام ظرايف و دقـايقي كـه مـد    ۲
يم و آن را مبنا قرار دهيم. بسـياري در مقـام بيـان مقصـود خـود      نظرش هست، توجه كن

گويند، ايـن مـوارد مقصـود مـا نيسـت؛ مـثلاً گـورويچ کتـابي نوشـته دربـارة جبـر             مي
گويد اينهـا مـراد مـن     كند و مي اجتماعي. اول چندين معنا براي جبر اجتماعي ذكر مي

ارنـه و مقابلـه و آن چيزهـايي    گويد مراد من اين است. ما هم از قرينـة مق  نيست؛ بعد مي
گويـد اينهـا مـراد مـن نيسـت، ممكـن اسـت         كنـد و مـي   كه گوينده و نويسنده نفي مي

گويـد   وقتي مرحوم علامه مي الميزان تفسيربفهميم كه مراد او دقيقاً چيست. در مقدمة 
كند كه يك عده با مـذاق فلسـفي و    مقصودم از تفسير قرآن به قرآن چيست، اشاره مي

اي  خـواهم بـه گونـه    اند و مـن مـي   و غيره، قرآن را تفسير و در واقع تطبيق كردهكلامي 
  تفسير کنم که اينها نباشد؛

  . توجه به ادله و شواهد مدعا؛۳
گويـد روش مـن ايـن     . بررسي عمل آگاهانه مفسر يا گوينده؛ وقتـي مرحـوم علامـه مـي    ۴

به كار بگيرد، بايد  زانالميخواسته اين روش را در تفسير شريف  است، آگاهانه هم مي
ببينيم چه کرده است و از اين طريق مقصودش را روشـن کنـيم. نبايـد بگـوييم كـارش      
طوري است كه كاملاً با اين روشي كه پيشنهاد کرده مخالف است. او فردي نيست كه 

خواسته شيوة ديگـران را بـه    از روي سهو آمده باشد تفسير كند. توجه داشته است؛ نمي
خواسته شيوة نويي را اعمـال كنـد. پـس بايـد آن تحليـل و       بلکه آگاهانه ميكار گيرد، 



٢٧٤  ۱۳۸۷شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان  قرآن  

كنيم، منطبـق بـا عمـل علامـه باشـد. البتـه هـر         تفسيري كه ما از تفسير قرآن به قرآن مي
  مفسري ممكن است يك جا اشتباه كند؛

اسـت   . توجه به تمايز مـوارد مشـابه؛ يعنـي آنچـه مـراد نيسـت گـاه مشـابه اسـت. ممكـن          ۵
لازم اسـت مـا   نظر گوينـده اسـت وجـود داشـته باشـد.      يي مشابه مفهومي كه مدچيزها

چـه فرقـي    تفاوت بين اينها را مورد توجه قرار دهيم و توجه داشته باشيم که اينها بـا هـم  
  ويل چه فرقي دارد؛أت دارند. مثلاً اينكه تفسير با بيان مصداق يا باطن و

شـرايط مطـرح شـده خيلـي مهـم اسـت.       اي كـه مسـئله در آن    . شناخت شرايط اجتماعي۶
انـد، در مـوقعيتي بـود كـه گروهـي پيـدا        مرحوم علامه طبق آنچه شاگردانشان فرموده

گفتند: قرآن را بايد با روايت تفسير كـرد. مرحـوم علامـه يـك      شده بودند كه فقط مي
گويد. طبعاً هر گوينده تا حدي با توجه به فضـا   مقدار با توجه به چنين فضايي سخن مي

ويژه اگـر بـه نظـر او آن جـو نادرسـت باشـد.        کند؛ به و جو حاکم سخنش را مطرح مي
. در فهـم  رحـم االله امـرأ عـرف معـاريض كلامنـا     طور كـه در روايـت داريـم:     همان

اند. لذا ما بايد دقيـق شـويم كـه مـراد      روايات، براي جايگاه طرح بحث نقش قايل شده
  ت؛ايشان با توجه به فضاي آن زمان چه بوده اس

كند. مرحوم علامه آمده  . توجه به موارد استثنا؛ اين استثناها به فهم آن مقصود كمك مي۷
و مواردي را كه ما نيـاز بـه روايـت داريـم، اسـتثنا كـرده اسـت. مـا بايـد ايـن مـوارد را            

فرمايند تفاصيل احكام خارج است؛ تفاصـيل مسـائلي    شناسي كنيم. ايشان كه مي سنخ
خواهد بگويد اين سنخ  خارج است؛ بايد ببينيم از چه باب مي كه راجع به قيامت هست

مسائل خارج است، و در اين جاها نياز به روايت داريم. آيا ايشان جمود روي مصـداق  
گذارد، يا خارج کردن آنها وجهي دارد؟ اين جاي  دارد كه اين دو مصداق را كنار مي
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اين عبارت آن تفاصـيل قيامـت    تأمل دارد. شايد ايشان بخواهد بگويد چون خداوند با
کنيم. اگر مفسـري بخواهـد تفاصـيلي را     خواهد بيان کند، به روايات رجوع مي را نمي

  وارد شود كه آيه درصدد بيان آن نيست، ديگر آنها جزو تفسير نيست؛
است، شخصيت او  . شخصيت نويسنده؛ يكي از چيزهايي كه در فهم سخن گوينده مؤثر۸

هايي است كه در سخن دارد. ما يك موقع با فردي مواجه  ظرافتها و دقت و  و ويژگي
هـا   هـاي لازم را در نوشـته   هستيم كه در عبارت و بيـانش مسـامحه وجـود دارد و دقـت    

هـا   کند، يا سخنش براي مخاطبان عامي است که آن دقت هاي خود رعايت نمي وگفته
نـد؛ و يـك موقـع بـا     خواهد بـا دقـت سـخنش را ارائـه ك     کنند، و لذا نمي را درک نمي

رو هستيم كه کلام ايشان را به اين آسـاني حمـل بـر     شخصيتي مانند مرحوم علامه روبه
توان كرد. کتاب هم کتاب تخصصي و علمي اسـت. آسـان نيسـت     خطا و مسامحه نمي

که بگوييم روشي را پيشنهاد كرده و در تفسـيرش بـر خـلاف آن نوشـته، يـا در مـوارد       
هاي ديگـر و   خواسته بگويد، حركت كرده است. در كتاب زيادي، بر خلاف آنچه مي

گوييم خطا  گونه سخاوتمندانه نمي تر از سطح مرحوم علامه، اين افرادي با سطح پايين
گـوييم ايشـان معصـوم اسـت و      كرد. بنابراين، لحاظ شخصيت ايشان مهم اسـت. نمـي  

 ـ  نيست؛ معقول نيسـت ايـن را بگـوييم. مـي     الميزانخطايي در  ويم افـراط و  خـواهم بگ
  تفريط نشود؛

توانـد   اند؛ اين هـم مـي   ها را در محضر ايشان فرا گرفته . رجوع به شاگرداني كه اين بحث۹
االله جـوادي   شاهدي باشد بر اينكه مراد مرحوم علامه از اين عنوان چيست. اگـر آيـت  

كرد مقصودش  االله مصباح بفرمايند: مرحوم علامه بحثي را كه مطرح مي آملي يا آيت
محضـر   تواند مبين نظـر علامـه باشـد؛ زيـرا ايـن بزرگـواران در       اين بود، اين بيانات مي
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نيامده است، حضـور   الميزان تفسيردر  هايي كه شده و وگوها و ان قلت علامه در گفت
  اند. داشته و مقصود او را بهتر دريافته

نـد مؤلفـه را   خواهيم قضاوت كنيم که مراد علامـه چيسـت، بايـد ايـن چ     بنابراين وقتي مي
دهنـد و مـا بايـد بـا      مورد توجه قرار دهيم و اينها شواهد و قراين مقصود علامه را نشـان مـي  

بنـدي آنهـا، نظـر علامـه را در موضـوع بـه دسـت         توجه به مجموع قراين و بررسي و جمـع 
  آوريم.

اعلاي فصاحت و بلاغـت   توجه به اين مقدمة مرحوم علامه هم مهم است که قرآن در حد
يعني گوياترين بيان ممكن را بـراي اداي مقصـود آورده اسـت؛ يعنـي از ايـن بهتـر       است؛ 

شد بيان کرد. اگر ما بگـوييم بيـاني را آورده اسـت كـه در عـين حـال، آخـرش مـبهم          نمي
خواست بيان كند و بـا   فرمايد، همان چيزي را كه مي توانيم بفهميم چه مي شود و ما نمي مي

توانيم بفهميم، اين با اعتقاد به حـد اعـلاي فصـاحت و     ما نميترين عبارت بيان کرده، ا رسا
  تناسب ندارد.» بلسان عربي مبين«و » بلاغ للناس«بلاغت قرآن با تعبير 

هايي كه عرض شد، مقصود علامه را از تفسير قرآن بـه قـرآن    اکنون با در نظرگرفتن مؤلفه
هـا بگـويم مقصـود علامـه      لفـه اساس هر يک از آن مؤ گيريم. ابتدا در نظر داشتم بر مي پي

هـايي از شـواهد را    كـنم و نمونـه   من يك نگاه كلي مي ،چيست، ولي با توجه به ضيق وقت
  كنم. ذكر مي

خواهيم تفسير قرآن به قرآن را معنا كنيم و مفهـوم آن را روشـن كنـيم، اولـين      وقتي كه مي
ي و علـوم قرآنـي،   هاي تفسير است. در كتاب» تفسير«سازي شود،  اي که بايد شفاف واژه

 الميـزان هاي مختلفي براي تفسير بيان شده است. مرحوم علامه در مقدمة جلد اول  تعريف
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سـازي   اند؛ ولي آنچه بنـده مـدنظرم هسـت، شـفاف     تعريف خاصي براي تفسير ارائه كرده
گويند كشف مـراد خداونـد از    مفهوم تفسير در يك بعد خاص اين واژه است. معمولاً مي

بيـان  «بـه تعبيـر مرحـوم علامـه      ، و»پي بردن«و » كشف«تفسير. حالا تعبير  شود آيات مي
تـر شـود    ، اين يعني چه؟ يك مقدار بايد روشن»كشف مقاصد و مداليل آيات«و » معاني

آيد و از چه حـدي   كه بيان معاني يا كشف مداليل و مقاصد در چه حدي تفسير به شمار مي
هراً بتـوان ايـن ادعـا را كـرد ـ گرچـه بـه ايـن مسـئله          آيد. ظا كه بگذرد، تفسير به شمار نمي

تصريح نشده است ـ كه آن بخشي كه دقيقاً تفسير آيه است، و به تعبير مرحـوم علامـه بيـان     
خواسـته   معنا، كشف مقصد و كشف مدلول هست، آن حدي است كه خداوند متعـال مـي  

ول بايـد احـراز كنـيم كـه     با همين تعابير، طبق قواعد محاورة عقلايي بيـان كنـد. يعنـي مـا ا    
خداوند با اين عباراتي كـه در قـرآن آمـده، و طبـق روش محـاورة عقلايـي چـه چيـزي را         

شود تفسير؛ و هرچـه فراتـر از    برداري از اين حد مي خواسته به ديگران منتقل كند. پرده مي
بـا  خواسـته   اين باشد، پرداختن به آن ديگر تفسير نيست؛ خواه چيزي بوده كه خداوند نمي

خواسته طبق قواعد محاورة عقلايي بيان كند، مثل معاني بطنـي،   اين الفاظ بيان کند، يا نمي
خواسته بيان کند، بلکه با ايـن الفـاظ    و يا چيزي بوده كه خداوند با اين الفاظ به تنهايي نمي

خواسته بيـان كنـد، اينهـا تفسـير آيـات نيسـت؛ پـرده برداشـتن از          به ضميمة چيز ديگر مي
  نيست. به تعبير علامه مفهوم اين الفاظ نيست. عبارت

اللفظـي   ديگـر دارنـد مفـاد تحـت     مرحوم علامه در بياناتشان بين مفهوم (كه در يك تعبيـر 
گوينـد: در جـايي کـه مـا      شـوند و مـي   آيات) و بين مصداق و امثال آن تفکيـک قايـل مـي   

اسـت كـه    گوييم قـرآن خـودش روشـن اسـت و نيـاز بـه چيـز ديگـر نـدارد، آنجـايي           مي
خواهد مفهوم را بيان كند؛ قرآن در بيان مفهومش هيچ نيازي بـه غيـر نـدارد. بعضـي از      مي
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هـاي قـرآن تشـخص پيـدا كنـد،       دوستان در سخنراني خود بيان كردنـد كـه هـر قـدر واژه    
كند. اين سخن درستي است؛ اينكه مصداق خارجي اين شـيء   آخرش مفهوم را منتقل مي

 سير است، مگر در موارد اعلام شخصي مورد تفـاهم عـرف و  چيست، اين خارج از حد تف
مخاطب قرآن. اينكه حقيقت ايـن مصـداق چيسـت، اينكـه معنـاي بطنـي ايـن الفـاظ چـه          

تواند باشد، خارج از تفسير است. بنابراين حد و مرز تفسير اين است كه خداوند بـا ايـن    مي
بـه مـا منتقـل كنـد. مرحـوم       خواهد عبارات چه مفاهيمي را طبق قواعد محاوره عقلايي مي

فرمايند كه عبارات و بيانات قرآن در اين حد، كاملاً روشن اسـت. البتـه    علامه در اينجا مي
گـردانيم آن هـم روشـن     آيات محكم و متشـابه دارد، ولـي متشـابه را وقتـي بـه محكـم بـر       

در  شود. به تعبير ديگري كه ايشان دارند، آيات قرآن در دلالـت خـود مسـتقل هسـتند؛     مي
  بيان خودشان رسا هستند.

گويد آيات در بيـان   توضيح اينکه ما دو نوع نگاه ممكن است به آيات كنيم: يك وقتي مي
مقصود خود نارسا و گنگ هستند و به تعبير روايات مبهم هستند (من زعم ان القرآن مـبهم  

 ـ      يك موقع مي ٢٧؛فقد هلک واهلک) د گوييم نـه، ايـن عبـارات در فهمانـدن آنچـه خداون
خواسته با همـين عبـارات طبـق روش عقلايـي بفهمانـد، رساسـت و كمبـودي نـدارد.          مي

مرحوم علامه روي اين نکته تكيه دارند كه به هيچ وجه آيات قـرآن در ايـن جهـت نارسـا     
اند کـه از آن جملـه،    نيست؛ گنگ نيست؛ مبهم نيست؛ نقص ندارد. دلايلشان را هم آورده

گوييم قـرآن از جهـت بلاغـت در حـد      است. اگر ما مياعجاز قرآن در فصاحت و بلاغت 
ترين و رساترين عباراتي كه براي اداي اين مقصود وجود داشته به  اعجاز است، يعني گويا
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خواسته مطلبي را بـه مـا بگويـد و از رسـاترين قالـب اسـتفاده        كار گرفته است. خداوند مي
طـور باشـد مـا عبـارت      اگر اينشود بگوييم كه نارساست؟  كرده است. آيا با اين فرض مي
اش گنگ است؛ نـاقص اسـت؛ ابهـام دارد. بنـابراين ايشـان       رسا نداريم، و بايد بگوييم همه

گويد ما دو فرض بيشتر نداريم: يا بايد بگـوييم نارساسـت کـه بـا اعجـاز بلاغـي قـرآن         مي
ايد كسـاني  ناسازگار است؛ يا بايد بگوييم رساست؛ بنا به همان دلايلي كه ذکر شد. البته ش

پـردازيم، امـا بـا فـرض      به دلايل ايشان مناقشه داشته باشند كه در نشست ديگري به آن مـي 
مبهم و گنگ نيست، ما با رجـوع بـه همـين عبـارات      ؛اينكه بگوييم قرآن بياناتش رساست

خواسـته بيـان    بايد بتوانيم آنچه را خداوند با اين عبارات طبق قواعد محـاوره عقلايـي مـي   
خواسـته بفهمانـد، مثـل تفاصـيل احكـام،       وبي بفهميم. اگر يك چيزي فراتر ميكند، به خ

خواسته بيان كند؛ با اين عبارات طبق  خواسته بفهماند؛ بطون را مي حتماً با اين عبارات نمي
خواسته بيان كنـد؛ حتـي مطلقـي داريـم و قيـدش در روايـات        قواعد محاورة عقلايي نمي

خواهـد بـه مـا     در قـرآن هسـت، همـان حـد مطلـق را مـي       آمده است، اما با اين مطلقي كـه 
شـود، ماننـد    هايش در نقـد بـر مرحـوم علامـه ذكـر مـي       بفهماند؛ حتي مصاديقي كه نمونه

، اگر اين رساترين عبارت است بـراي آنچـه   حافظُوا علَي الصَّلَوات و الصَّلاة الْوسطي
خواسته فراتـر از حـد مفهـومي،     نميبفهماند و » الصلاة الوسطي«خواسته با تعبير  خدا مي

خواسـته بفهمانـد نمازهـاي     بعينه آن مصداق را بيان کند، معنايش اين اسـت كـه خـدا مـي    
اي كه داريم همه در يك حد از تأكيد نيستند. يك صلاتي داريم كه وصف ميانـه   گانه پنج

ق را کـاملاً  خواهد اين مصـدا  شود، با اين عبارات نمي دارد، حالا مصداق اين ميانه چه مي
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شود ميانه، آن ميانـه   خواهد بگويد ما چند نماز داريم که يكي از آنها مي مشخص كند، مي
هـا محافظـت داشـته     يك ويژگي دارد كه تأكيد خاص بر آن شده است. شما بر همـة نمـاز  

ويژه محافظت كنيد. همين طور در آيـات مربـوط بـه ولايـت، آن      ميانه به ةباشيد، و بر صلو
خواهد با اين عبارات بيان كند، طبق متفـاهم عرفـي، همـان بيـان كلـي       آن ميحدي كه قر

است. ممكن است اين بيان كلي خيلي تشخص پيدا كرده باشد، ولـي بـه هـر حـال مفهـوم      
هاي توحيـد وقتـي خـدا را بـه      خواهد منتقل كند؛ كما اينكه در بحث است. مفهومي را مي

اوصافش را هم كـه بگـوييم، بـا ايـن الفـاظ      كنيم، همة  رحيم، كريم و امثال آن وصف مي
گوييم كـه چـه بسـا     كنيم؛ مصداق جداست. ما مفاهيمي را مي مصداق خداوند را بيان نمي

داننـد.   جز بر يك مصداق منطبق نشود، ولـي حتـي آن انطبـاق را مرحـوم علامـه جـدا مـي       
ي كـه  انطباق غير از اين است كه اين مفهوم چيست. يك بحث اين اسـت كـه ايـن مفهـوم    

خواست به ما منتقل کند چيسـت؛ يـك بحـث ايـن اسـت كـه ايـن منطبـق بـر چـه            خدا مي
شود؛ و يك بحث هم اين است كه حقيقت آن مصداق چيست. اينهـا همـه از    مصداقي مي

کنيم حقيقتش چيست. ما وقتـي   گوييم عرش، درک نمي هم جداست. يا مثلاً وقتي كه مي
بينيم، هشت ـ ده وصـف بـراي عـرش،      م، ميهمة آيات عرش، كرسي و ملك را جمع كني

فهمـيم کـه عـرش، ايـن      كرسي، ملك و امثال آن ذكرشده است. با همين اوصاف هم مـي 
عرش متعارف ما نيست؛ كرسي اين كرسي مادي نيست؛ ملك موجودي مثل موجـودات  
اين جهان نيست. حتي ممکن است اوصاف متعدد ديگري را هم در پرتو بيان آيـات بـراي   

گونه نيست که در حد مفـاهيم هـيچ چيـز     فهميم و اين يابيم. به هر حال، در اين حد ميآنها ب
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دانـيم و   شـود، نمـي   از اين آيات درک نکنيم، ولي اين مفهوم بر چه مصـداقي منطبـق مـي   
خواهـد بگويـد مصـداق ايـن امـور       خارج از اين عبارات آيات اسـت. ايـن عبـارات نمـي    

  چيست.
رساسـت، و در  رساست، معنايش اين است كه در انتقـال مفهـوم    بنابراين اگر ما گفتيم قرآن

فهم معنايش نياز به غيـر نـدارد. بـا مراجعـه بـه آيـات مربـوط بـه يـک موضـوع، از خـود آن آيـات،             
بــا توجـه دقيـق بــه   شـود؛ البتـه    صـدد بيـانش بـوده، مشــخص مـي    آن مقـدار کـه آيــات در  آنچـه و  

ق و آيات قبـل و بعـد، يـا مقـام يـا قـراين       ظرايف آيات، توجه به صدر و ذيل، توجه به سيا
مختلف ديگري كه وجود دارد. ممکن است در مورد نادري هم آخرش متشابه بمانـد و بـا   
آيات ديگر بايد رفع تشابه كنيم، و شايد در مـواردي يـک مفسـر نتوانـد رفـع تشـابه کنـد.        

  فرمايد در نهايت آيات خودشان روشن هستند. علامه مي
گوييم خداوند بيانش روشن است، اين غيـر از   گر اين است كه وقتي مينكتة قابل توجه دي

رسد. در عـين   مراد خداوند با اين بيان روشن مي اين است كه هر كسي به همة مفاد آيات و
خواسـته   حال كه روشن است، ممكن است بنده به دو نكته از آنچه خدا با اين عبـارت مـي  

ه نكته برسد؛ فرد ديگري به صد نكته؛ كه همـه هـم   بيان كند، رسيده باشم؛ فرد ديگري به د
كننـد. ايـن بـه ظرفيـت و توانـايي و       در حد مفهوم است. همه از اين عبارت رسا استفاده مي

استعداد مفسر و شرايطي كه حاصل كرده بستگي دارد، و نيز به دقت و عمقي كـه در مقـام   
گيرنـد. شـما    مختلف قرار مي گيرد. به همين دليل هم مفسران در درجات تفسير به كار مي

توانيد کتب تفسيري مفسران مختلف را بررسي كنيد و به اين حقيقت پـي ببريـد، ولـي     مي
اش هم درست باشد. البتـه اخـتلاف هـم     اند؛ چه بسا همه    همه از اين عبارات اينها را فهميده
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و در يـک   گونه نيست كه بگوييم اگر اين عبارت باشد، همه بايـد يکسـان   هست، ولي اين
کند، امـر   حد بفهمند. ممكن است به لحاظ اينكه حقيقتي که اين مفهوم از آن حکايت مي

شود. البته حدي از فهم بـراي همـة کسـاني     درجات فهم افراد متفاوت ميلذا عميقي باشد. 
گونـه كـه در    شـود؛ آن  کننـد، حاصـل مـي    که با زبان عربي آشنا هستند و دقت لازم را مـي 

بنـدي کـرده    بندي کرده، و فهم مفـاد آيـات را هـم طبقـه     ه، و افراد را طبقهروايات هم آمد
فهمند، ولي طبقات ديگر را افراد ديگر. پس اگر ما  گويد يك طبقه را همه مي است، و مي

کنندگان به قرآن همة مفاد همة آيات  گفتيم رساست، نبايد توقع اين باشد كه همة مراجعه
کنند؛ نه، چنين توقعي درست نيسـت. بـه دليـل اينكـه     را تا عمقش تا آخرين حدش درک 

هـاي لازم را   هاي لازم و ظرافـت  شرايط افراد متفاوت است؛ چون در مقام تفسير آن دقت
برند، و چه بسا اصول را اشتباهي رفته باشند و دور شده باشند. ولي اگر ما گفتيم  به كار نمي

تواند با مـا سـخن    ين عبارت كه نميقرآن رسا نيست و گنگ است، آن وقت بايد بگوييم ا
آيات را بر يـك چيـزي حمـل     بگويد، بايد چيزي كنار آن بگذاريم، و به تعبير علامه، بايد

كننـد و   هـاي تفسـيري مـي    نگاهي تاريخي به تفاسـير و مسـلك   كنيم، تا رسا شود. علامه
ل بر مباحـث فلسـفي   اند و آيات را حم اند فلسفه را مبنا قرار داده گويند: فيلسوفان آمده مي

انـد و آيـات را بـا آن مبـاني تفسـير       انـد كـلام را مبنـا قـرار داده     اند؛ اهل كـلام آمـده   کرده
گذارند كنار آيات؛ چون آيـات بـه زعـم آنهـا گويـايي       اند، يعني اين مباحث را مي کرده

گراهـا كـه    كننـد. علـم   كامل را ندارند، و به كمك اين امور به گمان خودشان رسايش مي
از آنهـا تعبيـر   » مسـلك جديـد فـي التفسـير     نشأ في هذه الاعصار«حوم علامه با عبارت مر

گويند: ما بر اساس تجربه و امثال آن قرآن را گويا  ل حسي ميل دارند و ميئکند، به مسا مي
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اند  ها و محدثان است که گفته هاي تفسيري، مسلک اخباري كنيم. از جملة اين مسلک مي
فرماينـد: ايـن نقـص مشـترك همـة تفاسـير        كنيم. علامه مـي  ا گويا ميما با روايات قرآن ر

كننـد بـر قـرآن چيـزي را يـا       ؛ و آن اين است كه تحميل مي»وبئس النقص«گذشته است، 
كنند قرآن را بر چيز ديگر، در صـورتي كـه نبايـد چنـين كـرد. در ادامـه عبـارت         حمل مي

گويـد؛ يـك موقـع     قـرآن چـه مـي   گـوييم   فرمايند: يك موقع مـا مـي   ديگري دارند، و مي
گوييم قرآن را بر چه حمل كنيم. روش صحيح تفسير اين است كه بگـوييم قـرآن چـه     مي
هـاي تفسـيري    گويد، نه اينكه ما قرآن را بر چه حمل كنيم. وي معتقد است كه مسـلك  مي

ا اند كـه قـرآن ر   اند، همواره درصدد اين بوده گذشته كه صبغة تفسير قرآن به قرآن نداشته
  گويد. به چيزي حمل كنند، نه اينكه دنبال اين باشند که قرآن خودش چه مي

ها با فراغت از اين نکته است که يك سلسله مباحث مقـدمات تفسـيري    البته همة اين بحث
داريم كه قرآن و هر كلام مشابه آن را كه بخواهيم بفهميم بايد بـه آنهـا توجـه کنـيم. مـثلاٴ      

، و قواعـد ادبـي زبـان عربـي را بـدانيم. معنـاي سـخن علامـه کـه          بايد به لغت مراجعه كنيم
گويد قرآن رساست، اين نيست که به اين امور احتياج نداريم. مثلاً اگر بخواهيم قـرآن   مي

ها را هم بايـد از قـرآن بگيـريم؟ نـه، اينجـا هـم قواعـد و         را بفهميم، حتي معناي لغوي واژه
كنيم؛ مثل هر زبان ديگر؛ کما اينکه اگـر   فسير مياي وجود دارد كه طبق آنها ت اصول اوليه

كـرديم، و اگـر معنـاي لغتـي را      متن فارسي بود، مـا طبـق قواعـد زبـان فارسـي تفسـير مـي       
كرديم و امثال آن. خود آن بزرگوار هـم در   خواستيم بدانيم، به كتاب لغت مراجعه مي مي

ز ادبيات استفاده كنـيم، بـديهيات   اند. پس در اينكه ما بايد ا تفسير همين عمل را انجام داده
عقلي را در نظر بگيريم و اينكه در فهم هر كلامي اينها را بايد مبنا قرار دهيم و نبايد اينهـا را  
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گويـد: مـا    مـي  الميزان هم از قرآن به دست آوريم، بحثي نيست. لذا در همين مقدمة تفسير
ادبـي، بـديهي، عقلـي و امثـال      كنيم، مگر قواعد در اين تفسير بر چيزي از خارج تكيه نمي

هـاي مختلـف    آن. اما مسائل نظري را مبناي تفسـير قـرار دادن خطـايي اسـت كـه مسـلك      
اند كه قـرآن چـه    اند؛ چون آن نظريات و مسائل نظري را مبناي اين قرار داده دچارش شده

گويد، در حالي که بحـث ايـن اسـت كـه مفهـوم، مـراد، مقصـود و مـداليلي كـه خـدا            مي
  سته به ما منتقل كند چيست.خوا مي

خلاصه، نظر مرحوم علامه اين است كه به جاي اينكه بگوييم قرآن را بر چه حمـل كنـيم،   
گويد؛ بـه جـاي اينكـه بگـوييم قـرآن مـبهم و گنـگ         بايد دنبال اين باشيم كه قرآن چه مي

و است، بايد معتقد باشيم قرآن رساست؛ بايد معتقد باشيم قـرآن نـاطق اسـت، نـه صـامت؛      
، بايـد کنـار   ذلك القرآن فاستنطوه و لن ينطق لكمكه فرمود:  اين سخن اميرالمؤمنين

اين مطلب که قرآن صامت نـاطق اسـت، يعنـي در حـالي كـه صـامت اسـت نـاطق اسـت،          
کننـد، بايـد در نظـر     فهميده شود. همة آن رواياتي را هم كه تشويق به تدبر و فهم قرآن مـي 

را » لـن ينطـق لكـم   «فهميم. اين صامت را بايد معنا كرد؛ اين بگيريم و معناي اين جمله را ب
بايد معنا كرد. اينها همـه   ٢٨خواهد، فرمايد قرآن قيم مي بايد معنا كرد؛ اين روايتي را كه مي

نقاط ابهامي است كه بايد معنا شود؛ همة اينهـا توجيـه و تفسـير درسـت دارد، و همـة اينهـا       
  پاسخ معقول دارد.

ت كه جايگاه روايات در روش تفسير قـرآن بـه قـرآن چيسـت. از منظـر      نكتة بعدي اين اس
اش  تنها روايات جايگاه بسيار بالايي در تفسير دارند، بلكـه ايشـان عقيـده    مرحوم علامه، نه

آيد و به ديگران نيز توصـيه   اين است كه روش تفسير قرآن به قرآن از روايات به دست مي
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ت مراجعـه كنـد و بـا غـور و گـردش در روايـات، اول       کند که مفسر بايد برود به روايـا  مي
در تفسير قرآن استخراج كند؛ بعد سـراغ تفسـير بـرود. ايشـان     را  بيت روش پيامبر و اهل

قرآن به قرآن  دهند، همان روش تفسير تعليم مي بيت فرمايند: روشي كه پيامبر و اهل مي
رود و بـا همـين روش تفسـير     است. خود علامه پس از شناسايي اين روش، سراغ تفسير مي

كند. به هر حال، روايات چه جايگـاهي در تفسـير دارنـد؟     قرآن به قرآن آيات را تفسير مي
فرمايند: روايات در تفسير معتبرند و وظيفة مفسر اين اسـت کـه بـه آنهـا مراجعـه       ايشان مي

ر كنند كه روايات و سخني كـه از معصـوم برسـد، در همـه جـا، حتـي د       كند و تصريح مي
گونـه نيسـت کـه بـدون آنهـا آيـات را        جايي كه ظهور و نص باشد، معتبر است، ولـي ايـن  

شوند كه اين منقولاتي كـه خبـر واحـد اسـت، چـه جايگـاهي در        نفهميم. بعد وارد اين مي
پس به نظـرم، بـالاترين جايگـاهي كـه      نا مشخص شود.بگويند بايد م تفسير دارند.آنجا مي

انـد، مرحـوم علامـه ايـن جايگـاه را بـه        فسير به روايات نـداده شايد ديگران تا اين حد در ت
گيرند، چيسـت؟   مي بيت اند. حالا روش تفسيري قرآن به قرآني كه از اهل روايات داده

بينيـد، تـا آنجـايي كـه      فرمايند: اول برويد سراغ قرآن، با فرض اينكه قـرآن را رسـا مـي    مي
بر كنيـد، و مقصـود خـدا را بيـرون بكشـيد.      توانيد از قرآن اسـتنطاق کنيـد، و در آن تـد    مي

كنند: بعد از اسـتنطاق قـرآن و تـدبر در آن، بـه      روايات را چه كار كنيم؟ ايشان تصريح مي
انـد و روش   بيـت گرفتـه   گويند از اهـل  روايات رجوع كنيد. اين همان روشي است كه مي

ت ايشـان را  بيت است؛ يعني همان روش تفسـير قـرآن بـه قـرآن. مـن بعضـي از عبـارا        اهل
كننـد كـه مـا بـر اسـاس روش       ضرورت دارد كه بخوانم تا بدانيم ايشان چگونه تصريح مي
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آيـد، بايـد بـه روايـات هـم مراجعـه كنـيم.         تفسير قرآن به قرآن كه از روايات به دست مي
  فرمايند: در تفسير قرآن سه فرض وجود دارد: مي

  . مفسر به مقدمات علمي و غيرعلمي مراجعه كند؛۱
  كنم؛ چه روايات گفتند تفسير ميبه روايات مراجعه كند و بگويد هر. ۲
در آيه و فهم معناي آيه از مجموعة آيات مربوطه و استفاده از روايات  . با استنطاق و تدبر۳

شود از روايـات اسـتفاده كـرد، اسـتفاده      در مورد امكان، آيه را تفسير کند. يعني هر جا مي
ست و همان روش تفسير قرآن به قرآن است. پـس وظيفـة   كنيم، كه اين منتخب خودشان ا

و  مبر اكـرم ادر روش قرآن به قرآن اين است كه در احاديث پي مفسر از ديدگاه علامه
كه در تفسير قرآن وارد شده است، مرور و غور كـرده، بـه روش ايشـان آشـنا      ،بيت اهل

زد و از رواياتي كه در تفسير كتاب و سنت به تفسير قرآن بپردابر اساس شود، و پس از آن، 
  آيه وارد شده است، در موارد ممکن و به آنچه موافق مضمون آيه است، اخذ كند.

يك بحث ديگر اين است كه در بيانات مرحوم علامه، مثل بيان هر شـخص ديگـري و هـر    
توانـد   کلامي حتي مثل خود قـرآن، محكـم و متشـابه وجـود دارد. بعضـي تعابيرشـان مـي       

شود كه ايشان براي روايات شأني قايل نيستند، ظهورش ايـن اسـت؛ يعنـي     مستمسك اين
فرمايد هيچ چيـزي در تفسـير نبايـد دخالـت      قدر عبارت قوي و تند است كه گويي مي آن

گويـد اصـلاً روايـات را كنـار      رسـد كـه گويـا ايشـان مـي      كند، كه از آن، اين به ذهن مـي 
مشي خودشان مناقض اسـت؛ بـا همـين عبـاراتي      بگذاريد. ولي اين تلقي از تعابير علامه، با

كه اينجا بيان شد، مناقض است؛ با آن فضايي كه بحث را مطرح كـرده، منـاقض اسـت. مـا     
متشابهات مرحوم علامه را بايد كنار محكمات ايشان تفسيركنيم. اينهـا معلـول آن فضـاي    

بينيـد کـه    يد، مـي مراجعه كن الميزان تفسيرطرح مباحث مرحوم علامه است، اگر به مقدمة 
كند كه تفسير از زمان پيامبر بـوده؛ بعـد ادامـه پيـدا كـرده؛ بيشـتر در        چيني مي ايشان مقدمه
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اند؛ اخيـراً   بعد متكلمان و فلاسفه و اهل ذوق و اهل حديث آمده ؛گذشته تفسير مأثور بوده
ي اينكـه  گرا پيدا شده؛ و هر كدام شروع كردند به تفسير، ولي همة اينها به جـا  مسلك علم

گويد، قرآن را حمل كردند بر آرائشان، وآرائشان را برآيات تحميل  بگويند قرآن چه مي
خـواهيم ايـن    فرمايند كـه مـا مـي    كردند. فضا فضاي اين بحث است. در اين فضا ايشان مي

كار را نكنيم. اين نقص اين تفاسير اسـت و ايـن نقـص همـين اسـت كـه تحميـل بـر قـرآن          
است كه تحميل بر قرآن نشود. در قم شخصـي بـود كـه مسـلك      كردند. روش درست اين

كرد كه آيات قرآن به هيچ وجه نبايد تفسير شود، جـز در   اخباري داشت و تند صحبت مي
مواردي كه رواياتي در آن باره رسيده است. در تبريز، يوسف شعار بود كه نگـاه علمـي و   

ر قالـب تفسـير ارائـه کنـد. در     خواست د اش را مي گري گري داشت و عقايد وهابي وهابي
كردند.  خارج ايران، رشيد رضا، يا طنطاوي بودند كه نگاه علمي داشتند و تفسير حسي مي

خواست به جدِ اينها را كنار بگـذارد و بگويـد كـه اينهـا      مرحوم علامه در چنين فضايي مي
 حميـل بـر  غلط است كه ما از غير قرآن بخواهيم چيزي را بياوريم. لذا همة بحـثش حـول ت  

فرمايند كه ما بايـد از خـود قـرآن اسـتفاده كنـيم. در       ها مي قرآن است. در برابر اين تحميل
رسـد بـه ايـن     کند، و مـي  مطرح مي را در قالب حجيت ظواهر ، بحثقرآن در اسلامکتاب 

فرمايد: ظواهر حجت است؛ پس قرآني كه نور و تبيان است چگونه ظـاهرش   بحث كه مي
انـد.   اند، مشابهش را براي حجيت ظواهر آورده اي كه اينجا آورده دلهحجت نباشد. همان ا
گويند ظاهر قرآن حجت نيست، مطرح کرده است.  ها كه مي اخباري يعني آنها را در برابر

هايي اسـت كـه دارد بـه تحميـل رأي بـر قـرآن دامـن         پس فضاي بحث، فضاي رد ديدگاه
  زند. مي

االله جـوادي،   طة مرحوم علامه هم همين است. آيتنکتة ديگر اينکه فهم شاگردان بلاواس
االله مصباح (مد ظلهما العالي) و ديگران هـم فهمشـان ايـن اسـت كـه مرحـوم علامـه         آيت

نظرشان اين نبود كه روايات را كنار بگذاريم؛ روايت جايگاه خـودش را دارد، ولـي بيـان    
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خواسـته بـا    خـدا مـي   قرآن نارسا نيست، بيان قرآن روشن و شفاف است، و آن مقداري كه
عبارات قرآن بيان كند، در حد اعلاي رسايي اسـت؛ يعنـي در حـد اعجـاز اسـت. شـواهد       
زيادي در بيان مرحوم علامه بر تأييد اين روش تفسير قرآن به قرآن وجود دارد که فرصت 

  بيان آنها نيست.
ات بزرگان، علمـا  تر بيان االله خداوند همة ما را در فهم بهتر قرآن مجيد و فهم صحيح شاء ان

و انديشمندان برجستة ما، به خصوص مرحوم علامه طباطبايي موفق بـدارد و روح تابنـاك   
  .آن بزرگوار را از همة ما خشنود بفرمايد

  ها وشتن پي
 

  ها نوشت پي
  .۱۴، ص ۶، ج الميزان في تفسير القرآنسيدمحمدحسين طباطبايي، . ر.ك: ١
  .۹، ص ۱همان، ج . ٢
 .۶۴، ح ۹۷، ص ۸۹، ج حارالانواربمحمدباقر مجلسي، . ٣

  .٢٠٧، ص ١، ج كافي. كليني، ٤
 .۲۲۵، ص ۱۲، ج الميزان في تفسير القرآنسيدمحمدحسين طباطبايي، . ٥

 .۹، ص ۱همان، ج . ٦

  .۸۶، ص ۳همان، ج . ٧
  .۷۸همان، ص. ٨
 .۱۸، ص قرآن در اسلامهمو، . ٩

 .۱۹و  ۱۸همان، ص . ١٠

 .۱۸همان، . ١١

  .۱۹و  ۱۸همان، ص . ١٢
  .۲۴۱، ص۱۸، ج الميزان في تفسير القرآنهمو، . ١٣
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  .۴۸ـ  ۴۷، ص ۳همان، ج . ١٤
 . ۸۴همان، ص . ١٥

  . ۸۵همان، ص . ١٦
 همان.. ١٧

  .۳۴ـ  ۲۸، ص ۱همان، ج . ١٨
  .۱۲۱ـ  ۱۱۸همان، ص . ١٩
 .۶۴۹ـ  ۶۴۸همان، ص . ٢٠

 .۸۷، ص ۳همان، ج . ٢١
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